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داد تورا یو برتر  بر زنان  - یانجهان است تو را یدهبر گز  و پاک داشته است تورا   
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- رکوع کنند گان پروردگارت یبرا و سجده کن و رکوع کن با  دار باش  یممر  یا فرمانبر  
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کند  سرپرست   )قرعه( شان را یقلم ها کدام شان  افگندند می    
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هست یکدیگر با  - کردند   می ب   یو نبود نزدشان آنگاه که  را یممر    
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تو را یدهد مژده م یممر  یا همانا الله     یاد ) گفتند فرشتگان؛ 
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 به کلمه ای از سوی خودشان نامش مسیح، عیسَ پشّ مریم است
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 )که ( آبرو مند در دنیا و آخرت و از مقربان است
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- است شایستگان از و   میانسالی و   مردم( یا) در گهواره  گوید  می سخن و    
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من برای فرزندی،  مرا  است نرسانده دست آنکه حال بود خواهد    گفت؛ پروردگارا، چگونه 
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را ما  چه هر  بخواهد؛ هرگاه آفریند می  چني    این الله   بشِّی؟ گفت؛ 
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- شود  می(موجود) درنگ نر  آن؛ به باش؛  گوید  می  فقط پس  را، کاری  انجام  کند  حکم   

 

 

 


